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 )نجیمه جمالی(

 شماره 6

2140-30سال تحصیلی  
 فرزند با هوشم، متن داستان را با دقت بخوان و به سوالات جواب بده.  

 

پرید، بیرونجوجه، کرد، یغی، فوری، فرار، و ، ت  



 

 

 

ذشت که گسه ساعت  حدود ی خبری نشد.ول یک ساعت گذشت ،آقا گرگه منتظر شد

 چیزی رفت توی دهان آقا گرگه. یکدفعه 

 ا بست؛ اما .......ش رفوری دهانو  حال شدگرگه خوش

 یک جوجه تیغی بود. آخر چیزی که به دهان او رفته بود، صدای آخ و ناله ی گرگه بلند شد.

جوجه تیغی فوری بیرون پرید و  آقا گرگه دهانش را باز کرد تا جوجه تیغی بیرون بیاید.

 فرار کرد.

افتاد و رفت. او تصمیم آقا گرگه هم از جا بلند شد و همان طور که آه و ناله می کرد، راه 

 ته بود که باز هم خودش به دنبال غذا برود و از تنبلی دست بردارد.گرف

 

 

 * گرگ شکمو *

 

 

 

 

 

 

 

 

 در یک گوشه دنیا، خانه ی یک گرگ بود.گرگه خیلی شکمو بود. روزی بود و روزگاری بود.

 آن قدر دنبال غذا رفته بود که خسته شده بود. از صبح تا شب دنبال غذا بود.

 «بیاید.کاری کنم که غذا پیش من باید  چرا من دنبال غذا بروم؟» فت:یک روز با خودش گ

وقتی خمیازه  خمیازه کشید. همان طور که فکر می کرد، آن وقت شروع کرد به فکر کردن.

 حال شد و خندید.خوش، چیزی به فکرش رسید کشید،

بعد توی دلش  رفت و لا به لای علف ها دراز کشید. دهان بزرگش را باز کرد. از جا بلند شد.

وان ـشاید یک حی ادی می گذرند.از این جا حیوان های زی جای خوبی است. این جا،»گفت:

 با پای خودش بیاید تو دهان من. خیال کند که دهان من یک لانه است. بی لانه پیدا شود،

 «بعد هم من قورتش بدهم و سیر بشوم.

 

 

 

 


